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 مقدمه
ی کنند. هنگامی که بر اثر وقایع تاریخها نقش مهمی در ادیان باستانی ایفا میاسطوره

شود، در این میان خدایان و اساطیرِ باستانی و در گذرِ زمان، دینِ یک قوم عوض می
نه اي دیریدر ذهن و فکرِ مردم ریشه اند وگرفتهکه اغلب در ارتباط با ادیان شکل

ترِ دینِ جدید بازتولید هاي ژرفبلکه در لایه ،شوندیکباره حذف نمی ،دارند
 الیاده به گفتۀ ،اي ندارندو یا چون در کالبد جدید کارکرد رازورزانه شوندمی

 :1374 (الیاده ».یابندشوند؛ به حکایت و افسانه تغییر شکل میمضمحل و پوشیده می«
ود شدهد، ادغام میشود. تغییر شکل میاسطوره هرگز کاملاً نابود نمی«در واقع ) 18

ام و گیرد و به دوو با انطباق خود با مسائل و مضامین جدید، حیاتی تازه از سر می
رسد و همین ظرفیت انطباق و تغییرپذیري است که عاملِ اصلی دوام پایایی می

توان خطوط بر این بنیاد نمی )25: 1383(رستگارفسایی » .آیداسطوره به شمار می
مشخصی بین اسطوره و افسانه و استذکار تاریخی و تاریخِ دستکاري شده به معناي 
خاص کلمه ترسیم کرد و یا اینکه به کلیّ محو و مرگ آن اسطوره را اعلام کرد؛ 

ه، به رزیرا اسطواندازي آنها صحبت کرد؛ جایی و پوستهبلکه باید از فرایند جاب
ممکن است تنزّل یافته، به «با کیش و معتقدات قطع شد  مجرد آنکه ارتباطش

پسند، یا رمان در آید و یا به شکل صورت افسانۀ حماسی و منظومۀ حماسی مردم
اعتبارباختۀ خرُافه و عادیات مستمر و دلتنگی و حسرت و غیره باقی ماند؛ اما در 

 توان گفتمی) 402: 1372 (الیاده» رود.تأثیرش از دست نمیهر حال، ساختار و برد و 
همیشه در ناخودآگاه جمعی حضور دارد و باورمندانِ آن با اعتقاد و «اسطوره 

ها را از نسلی به نسلی منتقل اند و این اسطورهصمیمیتی سرشار آن را پذیرفته
 به نوعی آن را در زندگی ،انداعتقاد شدهها بیاند و حتی وقتی بدان اسطورهساخته

نی بدین مع اند؛اند و به آن تداوم بخشیدهخود و نیازهاي مداوم خویش حاضر یافته
گاه آن را به خاطر آورده و تجدید حیات کرده است که ناخودآگاه جمعی اقوام، گه
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و به همین جهت آن اسطوره حتیّ تحت تأثیر عواملی در روزگاران بعد، به نوعی، 
محبوب واقع شده و جایی براي یادآوري در ذهنِ آیندگان پیدا کرده مطلوب و 

در این میان بسترهاي فرهنگی غنی، هنگامِ برخورد ) 16: 1383(رستگارفسایی .» است
و از  نندکتواند به مثابۀ بستري براي این تبدیل عمل ادیان یا در تصادم با تاریخ می

اسطوره امکان ادامۀ حیاتش را میسر هاي مختلف با تغییر و یا جرح و تعدیل راه
 د.نکن

با این حال به دلیلِ آن که هم اسطوره و هم شخصیت و رویداد تاریخی جدا از 
سطوره تطبیقی، مسیر و ردپاي ا توان با بررسیقالبِ جدید، هویتی مستقل دارند؛ می

ین ارا براي رسیدن به حیات در بستر فرهنگی جدید تا حدي روشن کرد. یکی از 
 ،تاساست و مورد توجه بسیار بوده اساطیر که در ایران جایگاه رفیعی داشته 

است. با این حال به رغم ارزش و اعتبار » گاوکشی«یا » اسطورة آفرینش مهري«
توان جایگاهی برایش ظاهر در فرهنگ و ادبیات دوران اسلامی نمیاین اسطوره، به

طورة و اس» مهر«ها و جایگاه تري به ویژگیمتصور بود. حال آنکه اگر با دقتّ بیش
هاي آفرینشِ آن در متون و نزد مردم و تطبیق آن با بعضی اصطلاحات و شخصیت

 ـاسلامی بپردازیم، ممکن است به نظري متفاوت و دیگرگون  ادبیات عرفانی ایرانی 
می لادر عرفان و تصوف ایرانی ـ اس» گاوِ تن«و » قربانی کردنِ گاوِ نفس«برسیم. 

د. رسد توانایی این استحاله را داشته باشیکی از مفاهیمِ برجسته است که به نظر می
گونه که با اعتبار باختنِ کیشِ مهر، اسطورة آفرینشِ آن (گاوکشی میترا) را به این

 رهنگ عرفانِدر نفحۀ دیگري به صورت قربانی کردنِ گاوِ نفس و گاوِ تن در ف
براي بررسی چگونگی این فرایند در ادامه، ابتدا به آیینِ م. بینیایرانی ـ اسلامی می

مهر و اسطورة آفرینشِ آن و سپس نگاهی به عرفان و تصوف ایرانی ـ اسلامی 
شود و در انتها با تطبیق مفهومِ نمادینِ قربانی کردنِ گاو در آیینِ مهر و پرداخته می

 شود.ادبِ عرفانی صحت و سقم این فرضیه سنجیده می
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 پیشینۀ پژوهش
و ژرفاي آن در  تصوف ایرانی ـ اسلامی و گستره با توجه به اهمیت عرفان و

فرهنگ و ادبیات پارسی و ایران، سخنان و نظرهاي بسیاري در مورد خاستگاه، 
کارکرد و موضوعِ آداب، اصطلاح و مناسک آن گفته شده است. بر همین اساس 

چه به  هاي متعدديو تصوف ایرانی نوشته م بر عرفاندر خصوصِ تأثیرِ میتراییس
از جمله: مقالۀ صورت مستقل و چه در خلالِ کارهاي دیگر انجام یافته است. 

) که در آن از 1389پور (اکبر افراسیاباز علی »هاي عرفانی در اساطیر ایرانریشه«
 ر آندما تأثیر اساطیرِ زروانی، مهري و زردشتی بر عرفانِ ایران سخن رانده است؛ ا
لامی اس -به تأثیرِ اسطورة آفرینشِ مهري بر عرفان و جایگاه آن در عرفان ایرانی 

 یقربان نییآ ییرمزگشا«در مقالۀ  )1394( یعباسانده يآزاد. نجمه اشاره نشده است
، به آیینِ قربانی و جایگاه آن در فرهنگ و دین »در اسطوره، عرفان و فرهنگ

اي است. وي نیز اشارهجایگاه آن را در عرفان بررسی کردهاست و سپس  پرداخته
 آن در قربانی کردنِ عرفان ندارد. در رابطه با ارتباط به اسطورة مهري و بازتولید

)، 1371( آیینِ مهر(میتراییسم)اسطورة مهري و عرفان، تنها هاشمِ رضی در کتابِ 
 در رابطه با کشتنِ گاو، مبانی معراجِ میترا«در خلالِ بحث و بررسی خود، در مبحث 

 ، به اختصار به این موضوع اشاره کرده است.»عرفانی این اسطوره
 

 نگاهی به آیینِ مهر (میتراییسم)
هاي شاخۀ هندوایرانی پیش از آمدن به فلات ایران و سرزمین هندوستان، آریایی
ا نقاط مختلف، ت بودند. این آیین پس از مهاجرت و اسکان آنها در» آیینِ مهر«پیروِ 

توان در آثارِ دینی پس از دید مشترك بود؛ این اشتراك را میپیش از آمدنِ دینِ ج
 - 92: 1387فر (براي نمونه رك. کمیلی و آرینهنر و ادبیات  - اوستاو  ودا -میتراییسم 
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83 ( ۀ این اقوام  مشاهده کرد. آیینی که آنها از آن پیروي میو فرهنگکردند، عام
اد بر این بنی شد.قدرترین ایزد آن محسوب میگران» مهر«بود که  چندایزديی دین
: 1384(بهار  .دانستندخداي بزرگ و مهر را آفریدة او می» زروان«در مهرپرستی  که
زردشت و دینِ زردشتی  این آیین در ایران تا زمانِ ظهورِ )1()15: 1386؛ کومن، 31

 )88: 1390(بویس هزار و دویست پیش از میلاد اگر زمان زردشت را  همگانی بود.
بدانیم، باید گفت میتراییسم حدود سه هزار و دویست سال قبل، در ایران رایج بوده 

و در سانسکریت  1»میثرَ«هاي پادشاهانِ هخامنشی و در کتیبه اوستادر » مهر«است. 
: 1377 یشتها(. گوییممی» مهر«شده که امروزه » میتر«ي آمده است. در پهلو 2»میترا«

492( 
هاي دینی او که ایزدانِ قبل از او به خدایانِ خیر با ظهورِ زردشت و بنابر آموزه

بود،  ترین خدایانیکی از بزرگ اوستا و شر تقسیم شدند، مهر که در عصر پیش از
ترین تر از اهورامزدا و در زمرة بزرگاي پاییننِ زردشت شد و در مرتبهارد دیو

ـ یشت دهم، مهر یشت ایزدان قرار گرفت. اهمیت او در دینِ جدید چنان است که 
 تمهر یشهاي اوستا ـ را به خود اختصاص داده است. در ترین یشتیکی از بزرگ

 سپیتمْان به مزدااهَوره«در خصوصِ مهر از زبانِ اهورامزدا این گونه آمده است: 
 شیدم،بخ هستی را چراگاهفراخ مهرِ من که هنگام بدان! سپیتمْان اي: گفت زرتشُت

 - دایممزاهَوره که - خود با برابر نیایش، برازندگی و ستایش شایستگی در را او
در دورة هخامنشیان، خصوصاً از ) یکم بند یکم، کردة مهریشت، :1385اوستا ( »بیافریدم

اردشیر دوم به بعد، مهر در کنارِ اهورامزدا و آناهیتا سه شخصیت اصلی آیینی هستند 
اي از اردشیر دوم هخامنشی چنین آمده در کتیبه )2(.اندها از آنها نام بردهکه در کتیبه

ا مرا اورمزد«و اردشیر سوم گوید: » رِ من باشداورمزدا، میثره و آناهیتا نگهدا«است: 
جنگاوري و دلیري،  مهر یشتدر  )21: 1352(مجتبایی .» و بغ میثره نگهدار باشد

                                                           
1. Mithra  2. Mitra 
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ه ا سخن گفتهاي مهمِ مهر هستند که از آنهها ویژگیداري و حفاضت از پیمانپیمان
ی نیافتندست گهاي مهمِ مهر، رابط بودنِ میانِ خداي بزرشده است. از خویشکاري

شت و بدین در میانِ بهشت هرمزد و دوزخِ اهریمن قرار دا«و مردم است؛ زیرا او 
هایی او همواره با با چنین ویژگی) 31: 1384(بهار » .شدروي، میانجی خوانده می

اورمزد است،  هاي خلقت و آنچه مربوط بهعنصرِ شرّ در نزاع است و از نیکی
سالی پدید مانع خرابی طوفان است و اگر خشک وکند. اطرفداري و حمایت می

استخري (تا آب از زمین بیرون جهد. شود پرتابِ تیري از کمانِ خود سبب میآید، با 
 نویسد: ورِمازِرن می )209 – 210: 1371؛ رضی، 152: 1381

پیروانِ میترا معتقدند که زندگانی این جهان آخرین مرحلۀ وجود نیست، بلکه عمرِ «
گذارد و اي است که آدمی از آن گذشته و به عالمِ دیگر قدم میانسان به منزلۀ دروازه

کند، اگر نیکوکار باشد به بهشت و اگر گناهکار باشد راهی عمرِ جاودانی حاصل می
ون روزِ واپسین فرارسد، اموات در این روز از جایگاه شود. بدین ترتیب چدوزخ می
، سپس میترا یکایک آنان را به نام خوانده، آنان که ]رستاخیز[خیزند خود برمی

کارند و داراي اعمالِ حسنه، به آسمانِ نورانی (طبقه هشتم) و آنان که مرتکبِ ثواب
 )153: 1381نقل از استخري  (به» شوند.اند، در دنیاي ظلمت افکنده میاعمالِ بد شده

آدم) و زیستگاه خوشکامان و  =که پیروانِ میترا به مرحلۀ مردمهري (براي این 
بختان برسند، باید از هفت پایه (مرحلۀ) سرسپردگی بگذرند تا خرد و پاکیزگی نیک

بی کم و کاستی یابند. این هفت مرحله عبارتند از: کلاغ، همراز (همسر)، سرباز، 
ها و برگزاري ها محل مراسممهرابه) 3(.رسی، پیک خورشید و پدر (پیر)شیر، پا
د یا مصنوعی. در مورکه یا غارهایی طبیعی هستند و  هستندهاي مهرپرستان آیین

 يبر این اساس که کشتنِ گاو به دست میترا در غار ها باید گفتاین پرستشگاه
یعی و یا غارهاي رهایی طبهاي خود را در غاگیرد، مهردینان مهرابهصورت می

 کنند. مصنوعی ایجاد می



 ـ 96 تابستان ـ 47 ش ـ13 س  349 / ...اسلامی -دگردیسی اسطورة آفرینشِ مهري در عرفانِ ایرانیــــ

میتراییسم محدود به ایران و شرق نشد، بلکه این آیین از حدود سدة  باید گفت
یکمِ پیش از میلاد، از ایران به اروپا راه یافت و تقریباً  چهار قرن در سرتاسرِ 

 این دین، از امپراطوري روم رواج داشت، تا اینکه با آمدنِ مسیحیت و رسمی شدنِ
د. اما همانطور که با آمدنِ دین زردشت در انهجمِ میلادي به بعد رو به افول سدة پن

هاي ها و آموزهر اروپا و روم هم بسیاري از سنتّایران، بنیاد مهر برچیده نشد؛ د
س از آیینِ مهر (میتراییسم)، پ اي که باید گفتگونهن آیین وارد مسیحیت شد، بهای

با نامِ مسیحیت به روند گسترشِ خود ادامه داد. آیینِ مهر پس از سقوط  سدة پنجم،
ساسانیان، در ایران و بخشِ وسیعی از آسیاي صغیر و خاورمیانه به گونۀ شکلی 
 خود ادامه داد که بخشِ قابلِ توجهی از حکمت ویژه از عرفان و حکمت به حیات

 : چهارده)1371(رضی . اشراق و حکمت خسروانی ادامۀ همان است
 

 اسطورة آفرینشِ مهري
بر اساسِ باورهاي مهردینان، مهر (میترا) بنا به درخواست خدایان به کشتنِ گاوِ 

 آمیز و تمثیلی چنین است: نخستین اقدام کرد. افسانۀ کنایه
میترا به گاوِ نخستین حمله کرد. پس از کشمکشِ فراوانی، گاو خسته و فرسوده «

هایش را گرفته بود، به غاري رفت. اما گاو گشت. میترا بر پشت گاو در حالی که شاخ
زاري که چراگاهش بود، رفت. میترا از این در هنگامی مناسب گریخت و به بیشه
جهت خورشید پیک خود را که شاهین یا کلاغ  چراگاه کوهستانی آگاه نبود. به همین

گاه گاو آگاهش ساخت. پس میترا دگربار به تشویقِ بود، نزد میترا فرستاد و بر پنهان
خورشید و پیشکش، گاو را دستگیر ساخته، بر خلاف میلش به اکراه در حالی که 

درد... . میانگشت در بینی گاو کرده، سرش را به پس کشیده و با خنجر پهلویش را 
ي هاپیوندد و از بدنش خوشهکشد، معجزة تکوین به وقوع میچون میترا گاو را می

 ) 182و  181: 1371(رضی » آید.گندم و درخت تاك و انواعِ گیاهان بیرون می
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اي از خونِ گاوِ قربانی شده فشانده شد، زمین سرسبز و باروري هر جا که قطره
از  وهاي گندم و گیاهانِ دیگر رسته شد بدنش خوشهشد، به عبارت دیگر از پیدا 

آیند که بر اساسِ این افسانه، میترا خالقِ اسطورة نطفۀ او حیوانات به وجود می
در این مرحله (پس از کشتنِ گاو و پدید آمدنِ گیاهان و جانوران)،  )4(.آفرینش است

در براي آسمان نزد پبه  و فراز رفتن یابدمیرسالت جهانی میترا بر روي زمین پایان 
رسد. بر بنیاد قربانی شدنِ گاو و ریختنِ خونِ آن بر زمین که باعث میترا سر می

پیشینیان در بابِ قربانی کردن بر این عقیده بودند که خون نشانۀ «باروري شد؛ 
حیات است؛ پس ریختنِ خون و جاري ساختنِ آن نشانۀ روان بودن و در جریان 

آمد؛ همچنین این باور وجود داشت که خونِ قربانی شمُار می بودنِ زندگی به
 ) 16: 1394عباسانی (آزادي ده» .تواند موجبِ باروري زمین گرددمی
 

 هاي آننگاهی به عرفانِ ایرانی ـ اسلامی و سرچشمه
ه تعالی است. بایی، اطلاع و شناختن و معرفت حقعرفان به معنی شناخت، شناس

وقوف به دقایق و رموزِ چیزي است، مقابلِ علمِ سطحی و قشري؛ در  مفهومِ عام،
نِ یافت یدن به حقیقت است. به مفهومِ خاص،اصطلاح نوعی روش و راه براي رس

ه ، ب»)عرفان«از همایی، ذیل  نقل به حقایق است به طریقِ کشف و شهود (معین
د قِ کشف و شهواین معنی که شناختی قلبی و علمی و وجدانی است؛ زیرا از طری

 هاي اینیابد. نشانهتذهیبِ نفس به عالمِ باطن راه میـ نه بحث و استدلال ـ و 
طریقه و راه معرفت در عقاید مختلف جهان وجود دارد. مانند عرفانِ بودایی، عرفانِ 

ان ایرانی ـ اسلامی و... . کابالا (یهودي)، عرفانِ مانوي، عرفانِ مسیحی، عرف
کوب پژوهان وجود دارد. زرینلفی در مورد عرفان از سوي عرفانهاي مختتعریف

نظران است که بر خلاف اهلِ ۀ معرفت در نزد آن دسته از صاحبطریق«گوید: می
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کوب زرین(» ر اعتماد دارند تا بر عقل؛برهان در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشت
 .داندبه الاهیات و دین میشناسانه مالکدکنی عرفان را نگاه جشفیعی )9: 1369

گوید: می اي بر مبانی عرفان و تصوفمقدمهسجادي در ) 12: 1380کدکنی (شفیعی
تصوف، درویشی یا عرفان روشِ زاهدانۀ بر اساسِ شرع و تزکیۀ نفس و اعراض «

 )8: 1372(سجادي » ه حق و استکمالِ نفس است.از دنیا براي وصول ب
 اول قرنِ اواخرِ از که ایرانی ـ اسلامی عرفانِ يهاریشه و هاسرچشمه مورد در

 کشورهاي بیشترِ و ایران تمامِ مرور به و کرد پیدا رواج هجري دومِ قرن اوایلِ و
 و اجتماعی فرهنگی، جوانبِ تمامِ در و آورد در خود تأثیرِ تحت را خاورمیانه

 لِمث کسانی. دارد وجود مختلفی هايدیدگاه و نظریات کرد، نفوذ مردم ايعقیده
 مقابل در آریایی فکر العملِعکس را آن و ایرانی این عرفان را ریشۀ براون ادوارد
 چون گروهی) 75 – 76: 1380 لاهوري اقبال( .انددانسته عربی اسلام نفوذ و سلطه
 و یبودای آراء و افکار را تصوف منشأ کریمر فون و جونز ویلیام شکوه،دارا  محمد
 رد نفیسی سعید گفت باید بالا دیدگاه دو با رابطه در. اندکرده تصور هندي

 بمغر و النهرینبین و عراق عرفانِ از را ایران عرفان و تصوف ،تصوف سرچشمۀ
 افکارِ با نآ رابطۀ هرگونه و دانسته آریایی کلیّ به حکمتی را تصوف و کرده متمایز
 دو این همانندي و ایران تصوف بر را مانوي فلسفه تأثیر و کرده انکار را سامی
 آلن رینولد همانند ايعده) 54 و 47: 1346 نفیسی( .استکرده تأیید را فکري روند

 کمتح تصوف، و یونان فلسفۀ بین بسیاري شباهت وجود واسطۀبه نیکلسون،
 کوبزرین( .انددانسته تصوف أمنش را نوافلاطونیان و اشراق طریقۀ ویژهبه یونانیان،

 برخی همچنین و عارفان و صوفیان خود به بیشتر که دیگر نظري) 13: 1363
 را ایرانی ـ اسلامی عرفانِ و تصوف گردد،برمی ماسینیون لویی مثل پژوهشگران

عرفان  و تصوف طریقۀ که معتقدند صوفیه خود یعنی د؛دانمی اسلام و قرآن زاییدة
 .اءاولی شهود و کشف و نبوي احادیث و قرآن باطنِ و عصاره و لُب از است عبارت
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 اسلامی -ایرانی تصوف و عرفان خصوصِ در که دیگر دیدگاه) 73: 1329 مینایی(
 رِبست در و اسلام بطنِ از که است ايپدیده این گونۀ عرفان که است این است،
 هاسرزمین این در پیش از که هاییزمینه به توجه با و آمد وجود به اسلامی جامعۀ
 ینِآی ،)میتراییسم(مهري  آیینِ همچون متفاوتی فکري هايریشه از داشت، وجود
 کاملیت سیرِ و گرفت بهره... و مسیح آیین زردشتی، آیینِ برهمایی، آیینِ مانوي،
 .داد ادامه را خود

 

 بحث و بررسی
ت به خاطرِ رهایی اسلامی مجاهدت و ریاض -پایه و اساسِ عرفان و تصوف ایرانی

است.  تعالیتعلقات جسمانی براي رسیدن به حقفسانی و هاي ناز نفس و پلیدي
به بیانِ دیگر، طرحِ کلی و بنیادین در مسألۀ سیر و سلوك براي رسیدن به معرفت 
و نورِ مطلق، رهایی از نفس و مهالک نفسانی و شکستنِ قفسِ تن است. کُنش و 

رهایی از آنها این  ها وفسِ اماره و این تعلقات و خواهشرفتارِ سالک در برابرِ ن
سالک راه حق باید بر نفسِ خود تسلط پیدا کند و با کشیدنِ سختی  گونه است که

هاي فراوان در این فرایند، بر نفس غلبه کند و آن را بکشد؛ در اصطلاح دشواريو 
لَ موتوا قب«ارة بر آن مهار زند. با پیروز شدنِ سالک در این سیر، او به ولادت دوب

 رسد.رسد و به حیات حقیقی میمی» وااَن تمَوت
 گفتمانِ عرفان دیگرزبانِ عرفان در کلّ، زبانی رمزي و نمادین است؛ به زبانِ 

دازي رمزپر ست. در خصوصِ این ویژگی باید گفتگفتمانی رمزپرداز و نمادین ا
ها و عنصري مشترك، و تداعی معناي ادراك تشابهات و نسبت«عبارت است از 

در  )36: 1378(لافورگ و آلندي » کند.و تصویر میدهد رمز با آنچه رمز نمایش می
نماد و رمزِ » گاو«عرفانِ ایرانی که رمزها و اصطلاحات کنایی خاصِ خود را دارد، 
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که سالک باید بر  است» تن«و رخی موارد نفسِ مطلق) (نفسِ اماره و در ب» نفس«
 و یا به صورتیا به تنهایی آمده است » گاو«گونه که نماد . به اینآنها غالب شود

 تشبیه همراه با مشبه خود:
عید قربان سرافرازان بدانندي اگر از

  
به روزه قربان کن حرصت ۀفرب تو گاو

 
شیريچه زنند پیش شهوت  گاوِخشم و  سگ

 

تیسآویز قناره نفس اوِگنه هر پاره ز    
)2520: 1387 (مولوي       

ر عیدـکه تا بري به تبرك هلال لاغ  
)925(همان:   

حقایق بدرد صف عیانی ۀکه به بیش  
)2830(همان:   

هایی هستند که هاي نفس و رذایل و پلیديحرص و شهوت هر دو از ویژگی
 شوندراه انسان در رسیدن به تعالی می سد

بر دیو امیري کن خوي ملکی بگزین
 

خویـش را زوتر بکش گاوِ نفسِ
            
ايزادهشه تن گاوِ اندرونِ

 
شیرِ خداستقربانی گاوِ تن 

              

تو چو شد قربان پا بر سر گردون نه گاوِ   
)2300(همان:   

و بهش تا شود روحِ خفی زنده  
)1448/ 2/ 1371(مولوي   

ايادههاي بنویرانه گنج در  
)3581/ 6(همان /   

 گر تو را با او سـرِ صدق و صفـاست
)226 /6/ (همان  

 

نش جهان را زنده کُنفس خود را کُ
هین تست سِنف گاوِ یـمدع

عقلِ تست روگاو،  ةآن کشند
خواهد ز حقرست و همیـعقل اسی
چیست موقوف او رنجِبی روزي
من وِاگگوید چون کشی تو  نفس

نبنده کُ او را، کشتست خواجه را   
 خویشتن را خواجه کردست و مهین

منکر مشو تن گاوِ ةبر کشند  
طبق بر نعمت بی رنج و روزیی  

بدیست را کاصلِ گاوآنک بکشد   
تنباشد نقش  نفس گاوِزانک   
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نوابی ة عقـل ماندهزادواجهـخ
چیست دانی کهمی رنجروزي بی

گاو وفست بر قربانِـموق لیک
 

و پیشوا خونی خواجه گشت نفسِ  
ارواحست و ارزاق نبیست وتـق  

کاودان اي کنج گاوگنج اندر   
)2554 – 2512 /3/ 1371 (مولوي   

 ـو خواهش »گاو«سان که در بالا گذشت، همان هاي نفسانی در عرفان رمزِ نفس 
سالک  پس ؛قرار گرفته است. چون اینها از موانعِ سیرِ سلوك سالک هستند »تن« ـو 

خود را بکشد و قربان  »گاوِ تنِ«و  »گاوِ نفس«مدام با اینها در جدال است و باید 
 »شیر«کند. ، که گاو را قربان میاست »شیر«،  »گاوِ تن«و  »گاوِ نفس«کند. در مقابلِ 

 فانی قرار گرفته است:نیز در اینجا از دیگر رمزهاي عر
خداست شیرِقربانی  گاوِ تن

 
 گر تو را با او سرِ صدق و صفاست 

)226 /3/ (همان  
يشیر پیشِ چه زنند شهوت خشم و گاوِ سگ

 
حقایق بدرد صف عیانی ۀکه به بیش   

)2830: 1387(مولوي  
است، شیر مردي که به مرحلۀ تشرف  »عارف«که نماد و استعاره از  »شیرِ خدا«

ن را بکشد. بر ای »گاوِ تن«و  »گاوِ نفس«و آن مرحله از سلوك رسیده است و باید 
 هايبنیاد، عارف و سالک راه حق، که شیرِ خدا است باید بر نفسِ اماره و خواهش

ش   ،نفسانی و تنِ خاکی خود که گاوِ نفس و گاوِ تن هستند   سلط یابد و چیره  ود ت
 تا روحِ او از رکود و جمود به در آید و به نورِ مطلق برسد.

مستجیب نبی آن این گفت بهرِ
رمنداز وي می زانک خویشانش هم

انام بینندمی ورتش را جنسـص
اوـگ نقشِ ي در میانِشیر چوهم

وبگ تن گاوِ ترك ور بکاوي
از سرت بیرون کند گاوي طبعِ

بـالدنیا غریلام فیـالاسرمز    
دمندملایک هم با ذاتش رچهـگ  

مشام نیابند آنلیک از وي می  
را مکاو او ولی بینشمی دور  

خوشیررا آن  گاوکه بدرد   
 خوي حیوانی ز حیوان بر کند
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گردي نزد او شیرباشی  گاو
 

ي مجوشیر ،ي خوشیگاو گر تو با  
)925 - 931 /5/ 1371(مولوي   

ی جاهدت سالک و چیرگم فرایند و سیر،شت، با توجه به این چه گذبر بنیاد آن
ار و نمادهاي قر بر نفس و تن و هدف غایی آن، یعنی رسیدن به تعالی و نورِ مطلق

توان میانِ این مبانی عرفانی و ه کار رفته، یعنی گاو و شیر در آن، میداده شده و ب
 ري همهري پیوند و ارتباطی معنادار دید؛ چراکه در اسطورة مهاسطورة آفرینشِ م

یابد آورد، بر او تسلط میپی گرفتنِ گاو، آن را به دست می مهر پس از تلاش در
گونِ یاهانِ گوناشده گند که از خون و بدنِ گاوِ قربانیکو سرانجام گاو را قربانی می

پایان رسیدنِ کارِ مهر  دهد؛ سرانجام پس از بهید و آفرینش رخ مینورسودمند می
زود باید افاي که رود. نکتهاست)، او به معراج می رسالت او ترین کار و(که اصلی

هاي به جا مانده از مهریان، یکی از نمادهاي مهر (میترا) این است که در تندیس
 حیات داست. پس مهر با نماد شیر در میتراییسم، با کشتنِ گاو باعث ایجا »شیر«

هم همین الگو با همین فرایند انجام رود. در عرفانِ ایرانی شود و خود به فراز میمی
-گیرد؛ ولی نمادین. در تحلیلِ این فرایند عرفانی نخست باید از نگاه اسطورهمی

اسطورة گاوکشی مهر از « آفرینشِ مهري پرداخت. از یک نگاهشناسی به اسطورة 
خورشید (مهر) بر زمین (گاو) چیره شده است،  ط به بارآوري است.اساطیرِ مربو

ن صورت معناي آن پیروزي انسان بر طبیعت در آغازِ عصرِ کشاورزي است. در ای
 »ط به جوامعِ کشاورزي استبر این پایه که اساساً آیینِ پرستشِ خورشید مربو

که تمثیلی از بارآوري و رستاخیزِ زمین است. از نگاه دیگر: این  )93: 1376(شمیسا 
؛ ) استمعادلِ اردیبهشت(ر (گاو) روایت، قرار گرفتنِ خورشید (مهر) در برجِ ثو

اوِ . کشتنِ گاستیعنی تمثیلی است از بهارِ کامل که باز هم نماد تجدید حیات 
شیرِ خدا را می نفس و گاوِ تن در عرفانِ ایرانی به دست عبیر گونه تتوان اینسالک

ان فدر عر ،که در آیینِ مهري نماد مهر است »شیر«و تحلیل کرد: بر این اساس که 
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حق و روحِ انسانی می نماد راه گاو«شود (شیرِ خدا)؛ عارف«  هم که باید به دست
ترین رسالت مهر)، در عرفانِ ایرانی بانی شود تا حیات شکل بگیرد (مهممهر قر

ن تریگیرد که عارف باید بر آنها تسلط یابد (مهمرار مینماد نفسِ اماره و تن ق
از قربانی کردنِ گاو، به وجود آوردنِ حیات و رستاخیز  مهر »هدف«دستورِ عارف)؛ 

فات صاست که عارف هم با به بند کشیدنِ نفس و کشتنِ آن و تسلط بر تنِ خود، 
 شود؛ میترا پسمهیا میگیرد و زمینۀ حیات نو در او خوب و انسانی در او شکل می

ند، عارف هم پس از کبه آسمان (به نزد پدر) عروج می از پایان یافتنِ رسالتش،
 پیوندد.و مجاهدت، به حق و نورِ مطلق می موفق شدن در این راه

هاي دیگرِ این دو داستانِ رمزي این است که ساختارِ داستانِ گاوکشی از ویژگی
عنی ی سم بر بنیادي حماسی بنا شده است؛در عرفان هم، مانند گاوکشی میترایی
ها، رنگ و شخصیتخت آن مثلِ پیروسا روایت عرفانی گاوکشی علاوه بر

 ریزي شدهساختی حماسی پیمهري آن بر ژرف ساخت آن هم بر طبقِ الگويژرف
ز انباید گاوکشی عرفانی را گرفته شده  اي که باید افزود این است کهاست. نکته

و یادگاري از آن دانست؛  )52و  65 – 66: 1369 دادگی فرنبغ(اسطورة آفرینش زردشتی 
مهري و روایت  هرچند که گاوکشی زردشتی هم خود گرفته شده از گاوکشی

شود و زیرا در دینِ زردشت کشتنِ گاو تقبیح و منسوخ می تحریف شدة آن است؛
نِ بنابراین نسبت دادنِ کشت گردد؛از ایزدانِ بلندپایۀ این دین می که مهردیگر این

ارِ ک ن کاري قبیح و ناپسند است ـ مقبول نیست. پس اینگاو به او ـ که اکنو
گیرد. بیانِ دیگر اهریمن جاي مهر را میگذراند، به ناشایست را به اهریمن وامی

آفریده به دست اهریمن آیینِ زردشتی هم کشتنِ گاوِ یکتاهرچند در  باید گفت
مهري هم در  شِاسطورة آفرینش و رمزِ باروري است، ساختارِ آن با اسطورة آفرین

 ها، درساخت تفاوت دارد. مثلاً علاوه بر تغییرِ شخصیتروساخت و هم در ژرف
میتراییسم هدف میترا از قربانی کردنِ گاو ایجاد آفرینش است، ولی در آیینِ زردشت 
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ي مادي هاجهانِ روشنی و نبرد با آفرینشبا یورشِ اهریمن از جهانِ تاریکی به 
کشد ـ هدف اهریمن نابود کردنِ آفرینش و جهان است؛ هم میهرمزد، ـ که گاو را 

س پ که در اسطورة آفرینشِ زردشتی براي اهریمن معراجی در کار نیست.دیگر این
هاي یاد شده با اسطورة آفرینشِ میترایی و ها و تفارقبر اساسِ این معیارها، تقارن

ري است که بدونِ گذر زردشتی، گاوکشی عرفانی یادگاري از اسطورة آفرینشِ مه
 از صافی زردشتی به عرفانِ ایرانی وارد شده است.

 

 نتیجه
گاوکشی مهر (میترا) یا همان اسطورة آفرینشِ مهري که در دوران باستان در کیشِ 

با از  از تغییرِ آن آیین و مذهب، است، پس کردهنقش کلیدي ایفا می» مهر«
هاي زیرینِ فرهنگی وارد طریقِ لایهحیات، از  يدادنِ قداستش براي ادامهدست

 ـفرهنگی جدید می شود. در حقیقت، از آنجایی که این اسطوره جایگاه نحلۀ فکري 
 شودهاي رازورزانه براي مردمانی میدهد، دیگر فاقد جنبهدینی خود را از دست می

م دکه بدان معتقد بودند. از طرف دیگر، چون این اسطوره در پیوند با باورهاي مر
شود؛ بلکه با استفاده از بستر و ساختارِ معنوي ـ عرفانی بوده است، حذف نمی

ت انی شدنِ گاو به دسیابد. در آیینِ مهر، آفرینش و حیات با قربجدیدي، تداوم می
رین تاین خویشکاري، مهر که دیگر مهم گیرد، پس از پایان یافتنِمهر صورت می

ود، به نوعی به هدف غایی دست رراز مید را انجام داده است، به فوظیفۀ خو
 یاما با بیان ساخت،فظ ساختارِ خود در روساخت و ژرفیابد. این اسطوره با حمی

د. بر دگراسلامی می -هاي عرفانِ ایرانیترین پایهنمادین و روایتی نو، از بنیادین
شِ ورفان، دستخهاي این فرایند در گذر از اسطوره به عاین بنیاد که شخصیت
یعنی در فرهنگ جدید، با توجه به دید تازه، بارِ معنایی  شوند؛دگردیسی نمادین می
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نماد زمین، در عرفانِ  اي،گونه که گاوِ اسطورهند. به اینگیردیگري به خود می
نماد خورشید، در عرفان نماد  شود؛ مهر با شکلِ شیر،ایرانی نماد نفس و تن می

لاشِ میترا، مجاهدت عارف؛ کشتنِ گاو، تسلط بر نفس و عارف و روحِ انسانی؛ ت
گردد. در مجموع باید ترا، رسیدنِ عارف به نور مطلق میتن؛ و به فراز رفتنِ می

ه ی و فیزیکی را بفرایند اسطورة آفرینشِ مهري، در آیینِ مهر حیات طبیع گفت
یات د که بر بنیاد معنوآورد؛ اما با توجه به آیینِ نو و بسترِ فرهنگی جدیوجود می

ل به حیات درونی و جا این حیات، تبدینیاي درون شکل گرفته است، در اینو د
 گردد.متافیزیکی می

 

 نوشتپی
ه نامِ ها، بو در اروپا، با بعضی تغییرات و تفاوت» پرستیزروان«) این آیین در ایران به نامِ 1(
ز چیکننده همهزروان خداي بزرگ بود. او آفریننده و ویرانخوانده شد. در این آیین،  1»مهرپرستی«

آمد. از زروان هرمزد و اهریمن به وجود آمدند که نخستینِ ایشان خداي روشنی و به شمُار می
-پرستانِ ایران، سلطنت جهان براي نُه هزار سال دیگري خداي تاریکی بود. بنا به اعتقاد زروان

به اهریمن رسید، در حالی که پیروانِ مهر در اروپا معتقدند که  -آمدیکه عمرِ جهان به شُمار م
سلطنت به هرمزد رسید و اهریمن کوشید این سلطنت را به دست آورد. به هر حال هر دو معتقد 

 )31: 1384بودند که سرانجام هرمزد بر اهریمن پیروز خواهد شد. (بهار 
امنشی که جز اورمزدا، خدایانِ دیگر، یعنی اردشیر دوم نخستین کسی است از شاهانِ هخ) 2(

کند... و اردشیر سوم نیز نامِ میثره را پس از نامِ هاي خود یاد میمیثره و آناهیتا را به نام در کتیبه
زرتشت و شاهانِ ) براي اطلاعات بیشتر ر.ك. به بخش 15: 1352آورد. (مجتبایی اورمزدا می
 از همین منبع. هخامنشی

؛ شورتهایم 167 – 187: 1390؛ وِرمازِرن 163 – 166: 1386ع بیشتر ر.ك. کومن ) براي اطلا3(
 .346 – 367: 1371و رضی  174- 183: 1387

                                                           
1. Mithraism 
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شناسی و نجات و رستگاري پژوهشی نو در میتراپرستی: کیهان«) در 1380) دیوید اولانسی (4(
لی در هاي مفصاست و بحثشناسی به این دین پرداخته ، از دید نجوم و کیهان»در دنیاي باستان

 مورد گاوکشی تفسیرِ کیهانی آن دارد.
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